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 سرمقاله

هایی مادی بوده است. انس بشر، از روزی که چشم به جهان گشوده، همواره بیننده پدیده
های فرامادی ها را به پدیدهگردد تا این ویژگیهای مادی، سبب میهای پدیدهذهن به ویژگی

مندی مندی، مکانمانند زمانهای مادی کوشد با انتساب ویژگیرو مینیز نسبت دهد. ازاین
های فرامادیی مانند خدا، آنها را برای خود مانوس و شناسا سازد. نتیجه این و... به حقیقت

هایی مادی از مغالطه ناخودآگاه، غلبه تشبیه بر دستگاه فاهمه است و به تصویرسازی
 انجامد. های فرامادی میپدیده

های فرامادی ن مغالطه، به تنزیه گرویده و حقیقتبنابراین برخی فیلسوفان با آگاهی از ای
های جهان مادی پیراستند و خدا را به تجرد مقید کردند. تنزیه صرفی که کلی از ویژگیرا به

های تشبیه را های فرامادی نسبت دادند، گرچه کاستیاین گروه از فیلسوفان به حقیقت
تواند نمونه اگر خدا به تجرد مقید گردد، نمی بار آورد. برایای بههای تازهبرداشت، اما کاستی

است. ودر عالم مادی حضور یابد؛ زیرا مادی و مجرد مقابل یکدیگرند و اجتماع آنها نار
کلی دیگر و فراتر از فهم، های فرامادی را چیزی بهکه تنزیه صرف، حقیقتافزون بر این

 گرداند. ید میکند و ذهن را از یافتن و ارتباط با آنها نااممعرفی می
در برابر این دو گروه که یکی به تشبیه محض و دیگری به تنزیه صرف، روی آوردند، 

دانند. عارفان و درپی آنها هم، روا میگروه سومی قرار دارند که تشبیه و تنزیه را آمیخته به
خدا، دانند. درنتیجه وجود بودن و تجرد، میحکمت متعالیه، خدا را وجودی لابشرط از مادی

ها یک از آنکه در جهان مجرد و مادی حضور دارد )تشبیه(، اما به قید و رنگ هیچدرعین آن
های تشبیه محض و تنزیه صرف، آید )تنزیه(. چنین تصوری از خدا از کاستیدر نمی

های مادی و مجرد، در آنها حضور دارد و های جهانمبراست. او بدون تقید به قیدها و ویژگی
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کند. وسیله قوا و ابزارهای خود آن جهان، اداره میرا از درون خود آن جهان و بههر جهانی 
توانند با اندکی ریاضت، او بسیار نزدیک و در دسترس است و دستگاه فاهمه و شهود می

 های گوناگون را دریابند. ها حضور او در جهاننشانه
تری با متون آهنگی بیشد همدهندست میتصویری که عارفان و حکمت متعالیه از خدا به

(. 186)بقره:  «اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب»دینی دارد؛ زیرا خدای دین نیز نزدیک است؛ 
هو الذی فی السماء إله و فی » مقید به آسمان و زمین نیست، بنابراین در هردو حضور دارد؛

« ر و الظاهر و الباطنهو الاول و الآخ»(. سراسر جهان را پر کرده؛ 84)زخرف: « الارض إله
 (.4)حدید: « هو معکم اینما کنتم» ( و همواره با ماست؛3حدید: )

الله سوریروح


